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    11/11/90      ) س     (   63جلسه      
                                            

  
 تقـسيم   معاطات را به چهار قـسم     ) ره(انصاريعرض كرديم شيخ     

كرده ؛ اول آن است كه اعطاء مـن الطـرفين باشـد ، قـسم دوم آن                  
است كه اعطاء من طرفٍ واحد باشد ، قسم سوم آن است كه فعـلا               

ا وصول و ايـصالي وجـود       اعطائي و أخذي در بين نيست بلكه تنه       
دارد مثل گذاشتن پول در دخل سقّا در غياب او ، قسم چهـارم آن        
است كه نه اعطاء و نه وصول و ايصالي هست بلكه تنها مقاولـه و               
گفتگويي بين طرفين انجام شده كه اين مقاوله منجر به معامله بـين             

  . آن دو شده 
رض كـرديم   ع ـ) اعطاء من الطـرفين     ( در مورد قسم اول      خوب ما 
 و تنهـا مخـالف در   ر اينكه معاطات و صحيح است نيـست       شكي د 

جلـي و  لطـرفين فـرد أ  اينجا مرحوم ايرواني بود پس اعطـاء مـن ا   
  . أعلاي تعاطي مي باشد 

نيز اشـكالي نـدارد و صـحيح        ) اعطاء من طرفٍ واحد     ( قسم دوم   
است و تنها مخالف در اينجا مرحوم نائيني بود كه فقط قسم اول را         

  . حيح مي دانست ص
 به اين اقسام چهارگانه معاطات مـي گـوئيم و إلا در              ما اصطلاحاً 

البته ما در گـرو لفـظ        اعطاء وجود ندارد     قسم سوم و چهارم اصلاً    
م چونكه در كتاب و سنت لفظ معاطات ذكـر نـشده            معاطات نيستي 

بلكه ما آن صورتي را كه مصداقي براي بيع و عقد باشد كافي مـي               
   . دانيم 

اشكالي ندارد  نيز ظاهرا   ) ل و ايصال بدون اعطاء      ووص( قسم سوم   
بـه القـوام اسـت      مـا    ركـن بيـع و         كه  ه زيرا آنچ   و صحيح است  

معاوضه مي باشد و لازم نيست كه الآن مال به عنوان اعطـاء داده              
بنـابراين قـسم   شود و ديگري آن را به عنوان أخذ مال أخـذ كنـد        

  .ي باشد  و صحيح مسوم نيز مشمول أدله
     

 به اين قسم چهارم اشكال كرده و فرمـوده تنهـا            242بيعشان ص   
و سـتد و اعطـاء و        قصد و نيت و مقاوله كافي نيست بلكه بايد داد         

لفظـي يـا    ( صورت بگيرد تـا بيـع       )  فعلي   چه لفظي و چه   ( إنشاء  
 مـصباح   2محقَّق شود ، امـا آيـت االله خـوئي در جلـد              ) معاطات  

 فرموده كه اين قسم چهارم نيز صحيح است زيـرا           169الفقاهه ص 
در بيع فقط لازم است كه دو مـال بـا هـم مبادلـه شـوند و ديگـر                    

 نيز  حضور مالين لازم نيست لذا قصد كردن كافي است ، و اما بنده            
و منشأ  از اول بحث عرض كردم كه ما دو چيز لازم داريم ؛ إنشاء              

ت نيز إنشاء    نقش بسيار مهمي دارد و در معاطا       ، و گفتيم كه إنشاء    
به فعل است لذا قصد و مقاوله به تنهايي كافي نيست بلكه بايد بـه               
هر نحوي من الأنحاء إنشاء و ايجـاد صـورت بگيـرد ولـو اينكـه                

اشند يعني بايد سبب معامله كه إنشاء اسـت را          حضور هم نداشته ب   
  . مي باشد ) ره(رند لذا حق با حضرت اماموبوجود بيا

نه اعطاء و نه وصول و ايـصال بلكـه فقـط            ( در مورد قسم چهارم
  در جلد اول كتاب ) ره(بايد عرض كنيم كه حضرت امام) مقاوله 

 )ره(مطلب ديگر كه بسيار مهم است اين است كـه شـيخ انـصاري             
سـقّا و   ( سه مثال   ) وصول و ايصال بدون اعطاء      ( براي قسم سوم    

 زد كه در اين أمثلـه سـه گانـه مناقـشه           ) سبزي فروش و حمامي     
   .بسيار شده كه آيا آنها بيع هستند يانه؟ 

ما از اين جهت در مثالهاي مذكور مناقشه و بحث مي كنيم كه بايد  
توجه داشته باشيم كه اجتهاد دو پايه دارد ؛ يكي تفريع فـروع بـر               
اصول يعني مجتهد كسي است كه از شكم اصول فروعات مختلـف            

علينا إلقاء الأصـول    « : نيز فرموده   ) ع(را درمي آورد و امام صادق     
 ، پايه ديگر رد الفروع إلي الأصـول مـي باشـد             »و عليكم التفريع    

يعني مجتهد بايد فروعاتي كه در خارج محقق انـد را بـه يكـي از                
أمثله سـه   ) ره(، شيخ انصاري  اصولي كه مورد قبول است برگرداند       

آقـاي  و  ) ره(ع برگردانـده ولـي حـضرت امـام        گانه مذكور را به بي    
  . )  و همچنين بنده به كلام شيخ اشكال داريم خوئي

نمـي تـوانيم بگـوئيم       آقاي خوئي در مصباح الفقاهه فرموده ؛ مـا          
 بيع است زيـرا مـسلمّاً همـه اشـخاص در خـوردن آب               مثال سقّا   

مساوي نيستند بلكه شايد شخصي خيلي تشنه باشد و آب زيـادي            
و آب كمتـري بخـورد ،        كم تـشنه باشـد       يبخورد و شخص ديگر   

  كه مبيع معلوم باشد و إلا بيع  است   لازم  بيع ر  د خوب از طرفي
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 5سنن بيهقي جلـد   (عن بيع الغرر  ) ص(غرري مي شود و نهي النبي     
درحالي كه در مثال سقّا مبيع معلوم نيـست زيـرا معلـوم             )342ص

نيست كه هركسي چقدر آب مي خورد بنـابراين مثـال سـقّا نمـي               
اشد بلكه مي توانيم بگوئيم كه اين مورد يا إباحه بعوضٍ           تواند بيع ب  

 مـشمول   است و يا يك معاوضه و معاملـه مخـصوصي اسـت كـه             
  .تجارةً عن تراضٍ مي شود 

آقاي خوئي مثال سبزي فروش را نيز از همين راه حل مي كنـد و               
سـبزي فـروش وكيـل      بعلاوه مي فرمايد كه در واقع شما از طرف          

صيل هـستيد منتقـل     خودتان كه أ  رف او به    هستيد و سبزي را از ط     
مي كنيد و از طرف خوتان پولش را به او منتقل مي كنيـد و آن را                 

مثل اينكـه كـسي     ل سبزي فروش مي گذاريد و مـي رويـد         در دخ 
  عنيأعتق عبدك : بگويد

شما آزاد شود زيرا    در حالي كه بنده ديگري نمي شود كه از طرف           
 نيستيد لذا اول بنده را با وكالت و شما مالك لاعتق إلا في ملكٍ  : 

از شما به ملك خودش منتقل مي كند و بعـد او را آزاد مـي كنـد                  
پس به اين ترتيب مثال سبزي فروش نيز درست مي شود ولي بيع             

  . نمي باشد 
     امي نيز مي فرمايد ؛ اين مـورد نيـز          آقاي خوئي در مورد مثال حم

د مثلا بعـضي هـا آب       بيع نيست زيرا افراد در استعمال آب متفاوتن       
كمتري مصرف مي كنند ولي بعضي ديگر آب زيادي مـصرف مـي             
كنند لذا در اينجا نيز مبيع معلوم نيست ، بنابراين آقـاي خـوئي در               

مايد كه هيچكدام از اينها بيـع       هر سه مثال مناقشه مي كند و مي فر        
يستند بلكه يا إباحه بعوضٍ هستند و يا يك معاوضه خاصي مـي             ن

  . باشند 
مثال سبزي فروش را قبول مي كند و مي فرمايـد   ) ره(حضرت امام 

كه اين مورد بيع است زيرا لازم نيست كه انسان در حال فـروختن              
اشكال مي كنـد ، ايـشان       دومثال ديگر اشكال    به  حاضر باشد ، اما     

در مورد مثال سقّا مي فرمايد كه پـول تنهـا در مقابـل آب نيـست             
 ديگـر سـقّا مثـل آوردن آب و          بلكه در مقابل زحمات و خدمات     

نيز مي باشد لذا اين مـورد بيـع نيـست بلكـه             ... خنك كردن آن و   
إباحه بعوضٍ مي باشد زيرا در مقابل زحمات و خدمات سقّا پـول             

     امي نيز مثل همين مثال سقّا مي باشد لذا اين          مي دهيم ، و مثال حم
  . بيع نيستند )امي سقّا و حم( دو مورد 

 ـ نمي توانيم بگوئيم كه اين مورد از ) : استاد اشكال و پاسخ (   اب ب
اجاره است زيرا در اجاره بايد چيزي را اجاره بدهيم كـه عيـنش              
باقي بماند در حالي كه مواد خوراكي و نوشيدني مـصرف و تمـام              

  .مي شوند 
و آقاي خوئي بود كه به عرضتان       ) ره(خوب اين قول حضرت امام    

 و ببينيم كه آيا أمثلـه سـه گانـه           رسيد و حالا ما بايد بررسي كنيم      
يا معاوضـه و معاملـه خـاص         مذكور بيع هستند يا إباحه بعوضٍ و      

   ... . ديگر؟ كه بماند براي جلسه بعد إن شاء االله 
  
  

        
 والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                         

     له الطاهرينمحمد و آ                           


